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مفهوم‌شناسی انسان مسئله‌گون در خواب زمستانی
 با تأكيد بر نظريات گابريل مارسل

شهناز عرش اکمل۱

چكيده
انديشــيدن بــه انســان و حــالات وجــودی او از ديربــاز مــورد توجــه انديشــمندان بــوده اســت. انســان امــروز كــه در 
ســيطره مدرنيتــه قــرار گرفتــه، بــه مســائلی گرفتــار آمــده و معنــای وجــودی‌اش رنــگ باختــه اســت. گابريــل مارســل، 
ــا تعبیــر »مســئله‌گون« یــاد می‌كنــد؛ انســانی كــه از هســتی خویــش فاصلــه  فيلســوف فرانســوی از انســان امــروز ب
گرفتــه و به‌صــورت مســئله‌ای بــرای خــود درآمــده اســت. هرچنــد در نــگاه مارســل ايــن انســان بــا اميــدورزی می‌توانــد 
بــه خــودِ واقعــی‌اش نزديــك شــود و بــه معناجويــی تقــرب جويــد. ايــن پژوهــش قصــد دارد كــه بــا روش توصيفــی - 
ــه مطالعــه و تحليــل هستی‌شــناختی انســان و مفاهيــم  ــاب انســان ب ــر نظريــات مارســل در ب ــا تأكيــد ب تحليلــی و ب
مربــوط بــه او در رمــان خــواب زمســتانی بپــردازد و نشــان دهــد كــه در ایــن رمــان نیــز انســان به‌واســطه مدرنيتــه و 
تأثيــرات آن مســئله‌مند شــده و به‌ســبب ايــن مســئله‌مندی و نشــناختن خــود بــه رنــج تنهايــی، پوچــی و مــال 
گرفتــار آمــده و از معنــا فاصلــه گرفتــه اســت. به‌رغــم همــه ايــن مســئله‌ها انســان خــواب زمســتانی درصــدد رســيدن 

بــه گشــودگی و رهايــی از ايــن وضعيــت اســت و در ميانــه زمســتان نااميــدی و بی‌معنايــی در طلــب معناســت.
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تاریخ پذیرش مقاله: 2\6\1398 ــــ تاریخ چاپ مقاله: بهار ۱۴۰۲

1. مقدمه
را  واقــع  جهــان  سراســر  كــه  اســت  موجــودی  انســان 
دربرمی‌گيــرد. بــه انســان عالــم صغيــر اطــاق می‌شــود 
بــزرگ  زيــرا جهانــی اســت به‌ظاهــر كوچــك كــه جهانــی 
)انســان كبيــر( را درون خويــش دارد. ايــن يعنــی رابطــه 
دوســويه جهــان و انســان كــه نــام خــود را نيــز بــه هــم 
درهم‌تنيدگــی  مفهــوم  بــه  همچنيــن  و  می‌دهنــد  وام 
انســان  اســت.  يكديگــر  در  انســان  و  انحــال جهــان  و 
و  گشــودگی  ايــن  و  اســت  فــرج  و  شــدت  در  پيوســته 
ــا اوســت؛ گشــودگی و بســتگی‌ای كــه  بســتگی همــواره ب

آونــگ فوكــو۲ در نوســان اســت. او به‌ســان  در 
انســان امروز در ســیطره مدرنیته، روانی ازهم‌گســیخته 
یافتــه و به‌نوعــی معناگریــزی مبتــا شــده اســت. ایــن 
ناشــی  اضطراب‌هــای  و  ترس‌هــا  اســتيلای  در  انســانِ 
 - نیــز وضعیــت خــاص سیاســی  از زندگــی صنعتــی، و 
اجتماعی از خویش بیگانه شده و ناامیدی و بی‌معنايی، 
محصــول ایــن بیگانگــی و عــدم معرفت خویشــتن اســت؛ 
انســانی كــه به‌تعبيــر مارســل مســئله‌گون اســت و قــادر 
بــه پاســخگويی بــه مســئله خــود )يعنــی ماهيــت وجــودی 
خویــش( نيســت )رك: مارســل، 1395: 9( اريــك فــروم 
نیــز به‌ماننــد مارســل انســان مــدرن را مبتــا بــه بیمــاری 
از  کنش‌پذیــری  و  انفعــال  کــه  می‌دانــد  ازخودبیگانگــی 
نشــانه‌های ایــن بیماری‌انــد. انســان کنش‌پذیــر پیونــد 
خــود را بــا جهــان از دســت می‌دهــد و در نتیجــه دچــار 
)فــروم،  می‌شــود  اضطــراب  و  تنهایــی  قــدرت،  فقــدان 

.)74  :1390
از نظــر هانــا آرنــت، انســان زمان‌آگاهــی خــود را از دســت 
داده و گرفتــار مســئله بودنــش در جهــان مــدرن بــه ايــن 
ایســتاده و چــرا  تاریــخ  كــه نمی‌دانــد کجــای  معناســت 
وجــود دارد. او دربنــد زندگــی مــدرن و فروپاشــی زمــان 
اســت )رك: مهرآییــن، 1395( انســان اســير بی‌معنايــی 
زندگــی اســت؛ زندگــی كــه روحــش را مدرنيتــه و وضعيــت 
حاكــم بــر آن ربــوده اســت. هرچنــد می‌تــوان گفــت انســان 
و  دارد  زندگــی  معنــای  يافتــن  به‌ســوی  رو  مســئله‌دار 
اميــدوار بــه بهبــود اوضــاع اســت. او بــا وجــود رنــج موجــود 
درصــدد فرارفتــن از وضعيــت كنونــی خــود و نقــب‌زدن 
تيليــش  پــل  و  فرانــكل  ويكتــور  معناســت.  به‌ســوی 
معناجويــی  ايــن  دربــاره  بحث‌هايــی  خــود  نظريــات  در 
مطــرح می‌كننــد )رك: شــولتز، 1362: 217 و تيليــش، 
1375: 183( می‌تــوان گفــت هســتی انســانی دربردارنــده 
اســتناد  آرنــت  بــه ســخن  ایــن مدعــا  بــرای  معناســت. 

می‌کنیــم کــه بــا تکیــه بــر آرای آگوســتین انســان را بــه 
هیئــت آغــازی نــو می‌بینــد کــه وارد جهانــی از دگرگونــی 
می‌شــود زیــرا از اینکــه آغــاز و انجامــی دارد آگاه اســت. 
در واقــع او را بایــد موجــودی نــه میــرا، بلکــه »متصــف 
ــه زادگــی« دانســت. ایــن انســان تصویــری از آفریــدگار  ب
اســت و »از آنجــا کــه بــه وجــه مفــرد آفریــده شــده اســت، 
بــه لطــف تولــدش آغــازی دوبــاره اســت.« )آرنــت، 1393: 
ــه‌دم  ــارهِ انســان در دنیــای دم‌ب 150- 149(. ایــن آغــاز دوب
نوشــونده۳ مفهــوم آفرینــش را دارد و آفرینــش و خلــق 
گفــت  می‌تــوان  اســت.  هم‌بســته  معنــا  مفهــومِ  بــا 
و  این‌همانــی  انحــال،  نوعــی  و معنــا  انســان  بيــن  كــه 
درهم‌تنیدگــی وجــود دارد و انســان فاعلــی اســت کــه ابــژه 
معنــا را می‌پــرورد و گاه خــود از صــورت ســوژگی بــه هیئــت 
ابژگــی درمی‌آیــد و بــدل بــه معنــا می‌شــود. هرچنــد او 
تحث‌تأثيــر عواملــی گاه ايــن معنــا را از كــف می‌دهــد و 
در مغــاك بی‌معنايــی و پوچــی می‌افتــد و ايــن معضــلِ 

انســان امــروز اســت.
اســت  رمانــی  ترقــی  گلــی  نوشــته  زمســتانی  خــواب 
رئاليســتی، بــا زبانــی نماديــن كــه در ســال 1351 منتشــر 
امــروز  انســان  روایــت  زمســتانی  خــواب  اســت.  شــده 
در  فســرده  پیرمــردی  تمثیلــیِ  صــورت  در  کــه  اســت 
رمــان شــامل ده  ایــن  زمســتانی ســرد ظاهــر می‌شــود. 
فصــل اســت کــه یــک راوی اصلــی -کــه از جملــه هفــت 
مــرد ایــن داســتان اســت- بــه روایــت قصــه می‌پــردازد. 
درواقــع شــخصیت‌های قصــه، گویــی یــک وجــود مجســم 
و یــک انســان چندپــاره هســتند کــه هــر پــاره‌اش جنبــه‌ای 

نمایــش می‌گــذارد.۴ بــه  را  بشــری  وجــود  از جنبه‌هــای 
به‌دليــل اهميــت بــالای انســان و وضعيــت او، مداقــه 
در مفهــوم انســان اهميــت و ضــرورت بســيار دارد. ايــن 
ظرفيــت  زيــرا  برگزيــده  را  زمســتانی  خــواب  پژوهــش 
بســياری بــرای مطالعــه دربــاره انســان دارد. چهارچــوب 
مارســل  نظريــات  اســاس  بــر  حاضــر  پژوهــش  نظــری 
دربــاره انســان اســت؛ انســان مســئله‌گونی كــه در جهانــی 
درهم‌شكســته می‌زيــد و حــالات وجــودی خاصــی بــر او 
عــارض می‌شــود. اينكــه انســان در خــواب زمســتانی در 
چــه وضعيتــی قــرار دارد و چــرا تبديــل بــه مســئله شــده، 
چــه مفاهيمــی را می‌تــوان در او واكاوی ‌كــرد و نيــز نــگاه 
ايــن  مســائل  از  بی‌معنايــی،  و  معنــا  مقولــه  بــه  رمــان 
پژوهــش اســت. پــس از ذكــر پيشــينه پژوهــش و ارائــه 
در  مذكــور  مســائل  بررســي  بــه  مارســل،  ديدگاه‌هــای 

خــواب زمســتانی خواهيــم پرداخــت.
۲- آونگی كه توسط لئون فوكوی فيزيكدان برای نمايش حركت وضعی زمين آزمايش شد.

۳- این تعبیر از مولانا وام گرفته شده است. هرچند در اندیشه مولانا انسان ظاهربین از اینکه که پیوسته در چرخه تولد و مرگ قرار دارد آگاه نیست:
هر نفس نو  می‌شود دنیا  و  ما            بی‌خبر از  نو  شدن  اندر  بقا

عمر هم ‌چون جوی نو نو می‌رسد           مستمری می‌نماید در جسد          
)رك: مولانا، جلال‌الدين‌محمد، مثنوی، شرح استعلامی، 1393، چ 10، دفتر اول، ص 146،  ابیات 1152-1153(

4- ترقــی هفــت پیرمــرد را نوعــی فرافکنــی و بازنماینــده وجوهــی از شــخصیت خــود میدانــد کــه عجــز و ناتوانــی آنــان حکایــت از وضعیــت روانــی نویســنده در آن روزگار دارد. )رك: فانــی 
و دهباشــی، 1380: 38(

doi: 10.30480
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1. پيشينه پژوهش
واكاوی مفهــوم انســان در ادبيــات داســتانی مــا پيشــينه 
بــه  نگــرش  از منظــر  كــه  مــوردی  تنهــا  نــدارد.  چندانــی 
انســان تــا حــدودی بــه موضــوع ايــن پژوهــش نزديــك 
اســت، مقالــه »بررســی مفهــوم انســان و انسان‌شناســی 
در داســتان‌های مصطفــی مســتور بــر مبنــای ارتباطــات 
در  كــه  اســت   )1395 كياســری،  و  )گرجــی  چهارگانــه« 
منتشــر  بلاغــی  ادبــی  پژوهش‌هــای  نشــريه   16 شــماره 
شــده اســت. در اين پژوهش مســائل چيســتی انســان و 
ارتباطــش بــا خــدا، خويشــتن، ديگــران و طبيعــت بررســی 
ايــن  بــه  مقالــه  نويســندگان  اســت.  شــده  تحليــل  و 
نتيجــه می‌رســند كــه مســتور در اغلــب داســتان‌هايش 
بــه وصــف انســان گرفتــار در يــك بــرزخ تمدنــی می‌پــردازد 
كــه مدرنيتــه عامــل ايجــاد بی‌معنايــی و اضطــراب بــرای 
اوســت. به‌جــز ايــن مــورد، پژوهــش ديگــری در ايــن بــاب، 

ــر آرای مارســل، يافــت نشــد. ــا تكيــه ب خصوصــاً ب
2. خلاصه داستان

پیرمــردی تنهــا خــود را در خانــه‌ای فرســوده و پــر از موش 
زندانــی کــرده و به‌دليــل هــراس از ســرمای زمســتان مــدام 
بیرون‌رفتــن را بــه »فــردا« موکــول می‌کنــد. او همــواره بــه 
ــان خاطــرات غبارگرفتــه‌ای  گذشــته ســرک می‌کشــد و می
زیســت می‌کنــد کــه میــان قــاب عکســی كهن‌ســال یــخ 
زده‌انــد. فصــل اول را راوی پیــر بــا شــرح روزگار پیــری خــود 
می‌آغــازد و در فصــول ديگــر بــه بازنمايــی وضعیــت ســاير 
شــخصیت‌های داســتان می‌پــردازد. از ایــن‌رو اســت کــه 
هــر فصــل مســتقل از دیگــری اســت و همــه داســتان‌ها 
نهايــت  در  یافته‌انــد.  ســامان  اصلــی  ایــده  یــک  حــول 
موجــود  رنج‌هــای  همــه  وجــود  بــا  پيــر  راوی  داســتان، 
و تــرس از ســرمای بيــرون از خانــه و بیمــاری، تصميــم 

می‌گيــرد بــرای خریــد تله‌مــوش از خانــه خــارج شــود.
3. انسانِ مسئله‌گون۵ در »جهان در‌هم‌شكسته«۶

نامدارتریــن  از   )1889  -1973( مارســل۷  گابریــل 
پديدارشناســان و فیلســوفان مکتب اگزیستانسیالیسم 
دينــي اســت، هرچنــد خــود مایــل اســت او را نوســقراطی 
مهم‌تریــن  از  مســئله‌گون  انســان  كتــاب  بنامنــد. 
فلســفه  برجســته  مضامیــن  برخــی  کــه  اوســت  آثــار 
نــگاه  از  یافــت.  آن  در  می‌تــوان  را  اگزیستانسیالیســم 
مارســل انســانِ امــروز صرفــاً به‌دلایــل وظایفــش انســان 
اســت. ایــن انســان بــا هســتی خــود بیگانــه شــده و تنهــا 
امیــد اســت کــه می‌توانــد او را بــه بــودنِ آگاهانــه نزدیــک 
وظیفه‌هــای  در  -کــه  را  انســان  خودهــای  همــه  و  کنــد 

 ,Marcel(مختلــف او ظاهــر می‌شــود- بــه هــم پیونــد بزنــد
.)11  :1970

از نظــر مارســل انســان به‌صــورت مســئله‌ای بــرای خــود 
درآمــده و بــه هميــن دليــل در جســتجوی علــل بــروز ایــن 
مســئله اســت. )رک: مارســل، 1395: 9( مارســل معتقــد 
داشــت  خــود  از  زلال  تصویــری  انســان گذشــته  اســت 
کــه در آینــه درونــی‌اش منعکــس می‌شــد؛ تصویــری کــه 
به‌واســطه آن قــادر بــه شــناخت خــود بــود. او بــا اســتعاره 
»انســان آلونک‌نشــین« کــه آن را از فیلســوف آلمانــی بــه 
نــام هانــس تســهرر۸ وام می‌گیــرد، بــه بررســی وضعیــت 
انســان امــروز می‌پــردازد. انســان آلونک‌نشــین )اســتعاره 
از انســان مســئله‌گون کــه مــدام پرســش از ماهيــت خــود 
میکنــد( مــردی اســت کــه زمانــی خانــواده و امــاک داشــته 
امــا امــروز هیــچ نــدارد و به‌دشــواری روزگار می‌گذرانــد. او 
ــد کــه »مــن کیســتم؟  مــدام ایــن ســؤال را مطــرح می‌کن
بــرای چــه زنــده‌ام و اينهــا همــه چــه معنایــی دارد؟« نــه 
دولــت می‌توانــد پاســخی بــه او بدهــد، چــون صرفــاً بــا 
و  ارضــی  اصلاحــات  اشــتغال،  مثــل  انتزاعــی  مفاهیــم 
امثــال آن آشناســت و نــه جامعــه. واقــع در عالــم دولــت و 
جامعــه، ایــن انســان دیگــر نمــود هیــچ واقعیــت زنــده‌ای 
پرونــده  یــک  روی  شــماره‌ای  به‌ســان  بلکــه  نیســت. 
اســت. در حالــی کــه انســان شــماره نیســت بلکــه زنــده 

اســت)همان: 11-13(.
یکــی از مفاهیــم بنیادیــن و مرکــزی مارســل، مفهــوم 
جهــان در‌هم‌شکســته اســت کــه برگرفتــه از نــام یکــی 
يــك  به‌عنــوان  مارســل  اســت.  او  نمایشــنامه‌های  از 
قــدرت  نمايــش  کــه  دارد  عقيــده  نمايشــنامه‌نويس 
انســان  بــه  را  خــود  در  معنــا  سرچشــمه‌های  كشــف 
)كــه  موســيقی  و  نمايــش  فلســفه،  بيــن  او  می‌دهــد. 
در آن نيــز مطالعاتــی دارد( ارتباطــی دايــره‌وار می‌بينــد؛ 
دايــره‌ای بــا مركــز مشــترك. مارســل در گفت‌وگويــی بــا 
پــل ريكــور فلســفه خــود را بــه قاره‌هــا، نمايشــنامه‌هایش 
را بــه جزايــر و موســيقی‌اش را بــه آب اقيانــوس تشــبيه 
مي‌كنــد. در واقــع موســيقی هماننــد اقيانــوس، قاره‌هــا را 
بــه جزايــر وصــل می‌كنــد و عميق‌تريــن بخــش كار اوســت 
نمايشــنامه‌های   )10  :1394 محمــودی،  و  )ريخته‌گــران 
مارســل۹ در ارتبــاط مســتقيم بــا انديشــه‌های فلســفی‌اش 
هســتند كــه انســان و وضعيــت او در جهــان كنونــی را 
مــورد مداقــه قــرار می‌دهنــد و اگــر از منظــری اســتعاری 
بنگريــم، جزايــر او همگــی در دل قاره‌هــا قــرار دارنــد و از 

ناگسســتنی‌اند. هــم 

۵- نام كتابی از مارسل
)the broken world( ۶- نام يكی از نمايش‌نامه‌های مارسل

Gabriel Marcel -۷
Hans Zehrer -۸

۹- برای اطلاع از نمايش‌نامه‌های مارسل رك: ريخته‌گران و محمودی، 1394: 7-20.
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و  در‌هم‌شکســته  جهانــی  ماهیتــاً  امــروز  جهــان 
معیــوب اســت. از نظــر مارســل انســان مــدرن آگاهــی 
جهــان  در  خــود  بــودن  حــسِ  حتــی  و  هستی‌شــناختی‌‌ 
بــه  تبديــل  و   )39  :1390 )ديهيــم،  داده  دســت  از  را 
انجام‌دهنــده صــرف مجموعــه‌ای از وظایــف و كاركردهــا 
روزانــه  وظایــف  انجــام  چنــان ســرگرم  او  اســت.  شــده 
خويــش اســت کــه »خــود« را از یــاد می‌بــرد. ایــن نــگاه 
و  کالاشــدگی  بحــث  بــا  می‌تــوان  را  انســان  بــه  مارســل 
 - مارکسیســتی  اندیشــه‌های  در  مطــرح  شــیء‌وارگی۱۰ 
البتــه  داد.  تطبیــق  متفــاوت-  خاســتگاهی  از  هرچنــد 
ــدارد امــا  ــا نفــس كاركــرد مخالتــی ن بايــد گفــت مارســل ب
ــه ایــن دلیــل  ــرد؛ ب ــر زندگــی نمی‌پذي ــام آن را ب چيرگــی ت
کــه زندگــي‌ متكــي بــه كاركــرد در معــرض نااميــدی قــرار 
می‌گيــرد زيــرا دنيــا پــوچ و تهــی اســت )مارســل، 1387: 
53 و 50( پــوچ و تهــی بــودن دنيــا بــه مفهــوم فقــدان 
معناســت و فراموش‌كــردن خــود و ديگــری، و ايــن يعنــی 

بی‌معنايــی.  و  نااميــدی  ســيطره 
مارســل بــا بیــان اینکــه انســان مرجــع الهــی خــود را از 
دســت داده، تعبیــر »مــرگ خــدا«ی نیچــه را هم‌معنــا بــا 
ايــن واقعیــت می‌گیــرد۱۱ كــه انســان بــرای خــود به‌صــورت 
ســؤالی بی‌پاســخ درآمــده اســت. )رک: مارســل، 1395: 
هويــت  پاره‌پــاره  جهانــی  در  انســان  يعنــي  ايــن   )22
خــود را از كــف داده و از خــود بيگانــه شــده اســت؛ ايــن 
بالطبــع  و  خــود  نشــناختن  مفهــوم  در  ازخودبيگانگــی 
ديگــری اســت و نتيجــه آن فرورفتــن در مغــاك نااميــدی 
و بی‌معنايــی. مسئله‌شــدن انســان بــراي خــود می‌توانــد 
و  باشــد  خويشــتن  در  بی‌معنايــی  حــس  مفهــوم  بــه 
نيافتــن پاســخ مناســبی بــرای وضعيــت هســتی خــود.

انســان،  دربــاره  ديدگاه‌هــا  و  تفاصيــل  ايــن  تمــام  بــا 
آن  در  فــرد  کــه  می‌گویــد  ســخن  وضعیتــی  از  مارســل 
گرفتــار رنــج اســت و امیــدوار بــه گشــایش؛ درســت ماننــد 
آنکــه بخواهــد از تاریکــی‌ای کــه اســیر آن اســت رهــا شــود. 
ایــن تاریکــی می‌توانــد بیمــاری، جدایــی یــا اســارت باشــد 
به‌عنــوان  مارســل  كــه  تاريكــی‌ای   )24  :2010  ,Marcel(
نــور  مقابلــش  كار می‌بــرد، عنصــر  بــه  رنــج  از  اســتعاره 
را هــم در بطــن دارد. انســان بــرای رســیدن بــه نــور بــا 
تاريكــی می‌جنگــد و تــا تجربــه تاريكــی نباشــد، وصــول 
بــه نــور ممكــن نيســت؛ پــس انســان بايــد متحمــل رنــج 
تاریکــی شــود تــا بــه روشــنی دســت يابــد و رنــجِ حاصــل از 

نااميــدی معلولــی جــز اميــد در پــی نــدارد.۱۲ اميــد نيــز بــا 
اســت. معناجويــی هم‌بســته 

برداشــت  مارســل  نظريــات  از  كلــی  به‌طــور  آنچــه 
می‌شــود، نــگاه دقيــق او بــه چيســتی انســان و مســئله 
هســتی‌اش در جهــان امــروز اســت. مارســل بــا نگاهــی 
چــون  پديده‌هايــی  انســان،  بــه  اگزيستانسياليســتي 
دلهــره، تــرس، اضطــراب، تنهايــی و... را در او بررســی 

می‌كنــد. 
4. انسانِ فرورفته در خواب زمستانی

خــواب زمســتانی روایــت انســان »مســئله‌گون« امــروز 
اســت کــه اســیر تنهایــی و تــرس از مــرگ شــده اســت. 
ایــن اســارت بــرای او دلهــره و اضطــراب فراهــم مــی‌آورد 
و وی در میانــه ایــن اضطــراب بــه گذشــته و خاطــرات آن 
پنــاه می‌بــرد و بــه نيافته‌هایــش می‌اندیشــد و حســرت 
مــرد  تمثیــل  بــه  می‌تــوان  را  وضعیــت  ایــن  می‌خــورد. 
خیانت‌دیــده مارســل شــبیه دانســت؛ مــردی کــه همســر 
یــا دوســتش بــه او خیانــت کرده‌انــد. او همــواره بــه مــرور 
خاطرات گذشته می‌پردازد؛ خاطراتی که امید و سعادتی 
دربرداشــت و ایــن اکنــون بــه ناامیــدی بــدل شــده اســت. 
اینجاســت کــه ســؤالی بــرای مــرد پیــش می‌آیــد؛ اینکــه آیــا 
همه‌چیــز در تجربــه‌ای کــه در گذشــته بــه او تعلــق داشــته 
دروغیــن بــوده اســت؟ مارســل پاســخ ایــن پرســش را بــه 
عهــده تصمیــم آزادانــه انســان می‌گــذارد و اینکــه وظیفــه 
اوســت کــه لــه یــا علیــه ایــن وضعیــت تصمیــم بگیــرد. 
انســان  تأکیــد  در وضعیتــی  کــه  بــدان معناســت  ایــن 
بــر تقــدم هســتی اســت و در وضعیــت دیگــر بــر تقــدم 
نیســتی. وقتــی هــم بــر تقــدم نیســتی تأکیــد بــورزد، تــن 
بــه ناامیــدی می‌ســپرد و به‌ســان یــک زندانــی خــود را از 
درون حبــس می‌كنــد. امــا اگــر بــه ایــن نتیجــه برســد کــه 
ــی مفهــوم »مشــارکت در چیــزی بهتــری«  وضعیــت کنون
بــر تقــدم  تأکیــد  اســت )هرچنــد کوتاه‌مــدت( مفهــوم 
هســتی ســربرمی‌کند )رک: مارســل، 1395: 39-38( در 
بــا مــرور خاطــرات گذشــته  خــواب زمســتانی راوی پیــر 
به‌نوعــی بــر تقــدم نیســتی تأکیــد مــی‌ورزد؛ نیســتی و 
مرگــی کــه به‌ماننــد پرتگاهــی در مقابل او ایســتاده اســت. 
ایــن نیســتی و مــرگ را می‌تــوان در صورت‌هــای اســتعاری 
فضــای آشــفته خانــه، ظــروف نشســته و تلنبارشــده بــر 
هــم، خرده‌نان‌هــای روی قالــی، موش‌هــا، ســطل زبالــه 
بوگرفتــه و... مشــاهده کــرد. در واقــع رنــج بــرای راوی پيــر 

۱۰- رك: لوکاچ، جورج، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه محمدجعفر پوینده، 1378، تجربه، ص 41.
۱۱- از ديــد ارنســت بلــوخ نيــز انســانيت امــروز جايــگاه خــود را در حفــره‌ای كــه حاصــل مــرگ خداســت قــرار داده اســت. )رك: بــراون، جوديــت، »ارنســت بلــوخ و تخيــل آرمانــی«. ترجمــۀ 

شــروين طاهــری. 1396، قابــل دســترس در: tajrishcircle.org ]بازديــد از ســايت 99/3/28[.
۱۲- استعاره نور و تاریکی مارسل را در اندیشه سعدی و مولانا نیز می‌توان دریافت: 

ز كار بسته مينديش و دل شكسته مدار     كه آب چشمه حيوان درون تاريكی است  
 )رك: سعدی، شيخ‌مصلح‌الدين، گلستان، به اهتمام محمدجواد مشكور، 1342، باب اول، ص 35(

 بعد  نومیدی بسی  امیدهاست                از  پس  ظلمت  بسی  خورشیدهاست   
 )رك: مولانا، جلال‌الدين محمد، مثنوی، شرح استعلامی، 1393، چ 10، دفتر سوم، ص 137، بیت 2927(
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ــه اســارت اســت؛ اســارتی کــه به‌واســطه اندیشــه  به‌مثاب
پیــری و تــرس از مــرگ پديــد آمــده اســت. 

خــواب زمســتانی بــا دغدغه‌هــای اگزيستانسياليســتی 
خــود - كــه مفاهيمــي همچــون مــرگ و زندگــی، تنهايــی، 
پوچــی و دلهــره را دربرمی‌گيــرد - هیئتــی از انســان رنجــور 
امــروز را بــه نمایــش می‌گــذارد؛ انســان درمانــده از زندگــی 
مــدرن کــه از تنهایــی هراســناک اســت و بیــن ســنت و 
مدرنیتــه در تعلیــق؛ انســانی کــه به‌صــورت مســئله‌ای 
بــرای خــودش درآمــده و تصویــری زلال از گذشــته خــود 
دارد؛ تصویــری کــه در آن »انســان بی‌هیــچ زحمتــی قــادر 
خــود  در  کــه  بــود؛ تصویــری  بازشناســی خویشــتن  بــه 
امــا   )9 )همــان:  نداشــت.«  نگران‌کننــده‌ای  چیــز  هیــچ 
اکنــون برخــاف انســانِ دیــروز گویــی خــود را نمی‌شناســد 
و از دیــدن ظاهــر خــود در آینــه نیــز شــگفت‌زده می‌شــود: 
ــگاه مــن نیســت. دســت  »ایــن چشــمای مــن نیســت، ن
ــا و بــدن مــن نیســت« )ترقــی، 1395: 31( او از آینــه  و پ
گریــزان اســت زیــرا آینــه »خــود« را بــه او نشــان می‌دهــد؛ 
خودی که او از آن بیگانه شــده اســت. ازخودبیگانگی۱۳یا 
الیناســیون از بعــد لغــوی بــه مفهــوم جدايــی چیــزی از 
چیــز دیگــر اســت امــا در اصطــاح يعنــی چیــزی کــه انســان 
آن را خلــق کــرده یــا جــزء خصایــص اوســت، بــه طریقــی از 
ــا موقعیتــی مواجهيــم کــه  او دور شــود. در ایــن حالــت ب
می‌تــوان آن را بیگانگــی نامیــد )رک: گــرب، ۱۳۸۴: ۳۷( 
بــه بیانــی ديگــر، وقتــی وابســتگی‌های متقابــل طبیعــی 
تولیــد  آنچــه  و  انســان‌ها  بیــن  نیــز  و  انســان‌ها  میــان 
می‌کننــد، دچــار ازهم‌گســیختگی شــود، ازخودبيگانگــی 

ظهــور می‌كنــد.
آنچــه انســان خــواب زمســتانی از کــف داده، در کنــار هم 
بــودن و نوعــی اتحــاد اســت کــه در کنــار عنصــر جوانــی 
بــه او امیــد می‌بخشــیده. هرچنــد بایــد گفــت در مــرور 
خاطراتــی کــه راوی پیــر دارد، بعضــی دوســتان او در همــان 
جوانــی نیــز احســاس تنهایــی داشــته‌اند. از همیــن رو 
اســت که جلیلی به‌واســطه ســکون و رکود موجود و عدم 
قــدرت بــرای گریــز از ایــن وضعیــت دچــار جنــون می‌شــود 
یــا احمــدی همــواره مــرگ را همچــون ســایه‌ای به‌دنبــال 
خــود می‌بینــد. ترقــی در گفت‌وگويــی بيــان مــی‌دارد كــه 
»تنهــا آدمک‌هــای کوکــی روی خــط مســتقیم و صــاف راه 
ــی و دهباشــی، 1380: 42( گویــی مــردان  ــد.« )فان می‌رون
خــواب زمســتانی کــه یــک شــب برفــی ســرد در خاطــرات 
پیرمــرد راوی جــان می‌گیرنــد، همیــن آدمک‌هــای کوکــی 
روی خــط صاف‌انــد كــه اســير تــرس و دلهــره زندگــی و 
مرگ‌انــد. ترقــی جمــود موجــود در خــواب زمســتانی را بــه 
جمــود درونــی خــود و نیــز جمــود اجتماعــی ارجــاع می‌دهــد 
)رک: دهباشــی و کریمــی، 1383: 194 و 216-215( و ايــن 

جمــود را می‌تــوان معــادل يكی‌شــدن انســان بــا وظايــف، 
كالاهــا يــا شــماره‌های پرونــده انگاشــت.

4. 1. مفهوم ديگری و انسان 
»ديگــری« از مفاهيــم پراهميــت در فلســفه بــه ‌شــمار 
شــده  نگريســته  بــدان  مختلــف  ابعــاد  از  كــه  مــی‌رود 
بــدون  وجــودش  كــه  اســت  موجــودی  انســان  اســت. 
ديگــری مفهومــی نــدارد. ســارتر بــا طــرح تقــدم وجــود بــر 
ماهيــت، بشــر را نه‌تنهــا مســئول وجــود خويــش، بلكــه 
مســئول تمامــی افــراد بشــر می‌دانــد )ســارتر، 1361: 35( 
ايــن تفكــر ســارتر همســاز بــا انديشــه مســئوليت انســان 
در قبــال ديگــری اســت. لوينــاس - فيلســوف ديگــری - 
ــار دیگــری  ــال رفت نيــز معتقــد اســت انســان حتــی در قب
نیــز مســئول و گاه حتــی مقصــر اســت )رك: عليــا، 1388: 
جملــه  از  اگزيستانسياليســتی  فيلســوفان   .)157-161
گابريــل مارســل بســيار بــه مفهــوم ديگــری می‌پردازنــد. 
مفهومــی كــه امــروزه معنــای پيشــينش را بــرای انســان 
امــروز از دســت داده اســت. مارســل در ســخنانش دربــاره 
ديگــری آن را بــه اميــد پيونــد می‌دهــد. از نظــر او فــداکاری 
اســت کــه بــه انســان نیــرو می‌دهــد تــا خــود را بــه دیگــری 
واگــذارد و امیــد هماننــد عشــق و وفــاداری بــر گشــودگی 
و اعتمــاد دلالــت دارد )جهانبخــش رســتمی، 1391: 84( 
  در خــواب زمســتانی انســان تنهــا اســت و یــاوری نــدارد: 
»دیگــری رفیــق تــو نیســت. دشــمن شــده. بایــد باهــاش 
دربیفتــی؛ یــا بخــوری یــا خــورده شــی« )ترقــی، 1395: 23( 
گویــی ارتبــاط بــا »دیگری« برای انســان مــدرن معنا ندارد. 
ایــن نبــود اهمیــت دیگــری را حتــی در روابــط صمیمانــه 
مــردان خــواب زمســتانی نیــز شــاهدیم. دوســتان احمــدی 
او را درک نمی‌کننــد و در نهایــت در شــبی كــه دچــار نوعــی 
بحــران وجــودی شــده، تنهايــش می‌گذارنــد. »منــو جــا 
ــه  گذاشــتن و دررفتــن. می‌ترســن ایــن نفریــن لعنتــی ب
اونــام ســرایت کنــه. چــه کار دارن بــه اینکــه چــه بلایــی 
ــی نیــز وضــع  ــاره جلیل ــاد؟« )همــان: 26( درب ســر مــن می
بــه همیــن منــوال اســت. او کــه به‌واســطه انجمــاد زندگــی 
گرفتــار جنــون شــده، در نهایــت توســط نزدیکانــش بــه 
نیــز هیــچ تلاشــی  تخــت بســته می‌شــود. دوســتانش 

بــرای او نمی‌کننــد )رک: همــان: 115( 
بــا خلــق  بايــد گفــت ترقــی  ايــن تفاصيــل  بــا تمــام    
درصــدد  طلعت‌خانــم  و  شــيرين‌خانم  شــخصيت‌های 
اســت بــه ارزش ديگــری بپــردازد و اينكــه انســان امــروز 
کــه  می‌انديشــد. شــیرین‌خانم  دیگــری  بــه  هــم  هنــوز 
گویــی از کــره دیگــری پــای بــر زمیــن نهــاده، بــه دیگــری 
ارج می‌نهــد. او کــه تصویــری از زن اثیــری و ملکوتــی را 
بــه نمایــش می‌گــذارد، بــا عــادات غریــب و روحــی کودکانــه 
کــه مملــو از زلالــی و مهربانــی اســت، بــا جیب‌هایــی »پــر 
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از نخودچــی و آب‌نبــات... نــخ رنگــی و گل یــاس« )رک: 
همــان: 7( همــواره بــه ديگــری عشــق مــی‌ورزد. ترقــی، 
ــد کــه در  ــی می‌دان شــیرین‌خانم را کهن‌الگــوی زن ملکوت
مقابــل شــخصیت طلعت‌خانــم )کهن‌الگــوی زن خاکــی( 
قرار دارد )رک: فانی و دهباشی، 1380: 38( طلعت‌خانم، 
ــا روحــی  همســر مهــدوی، زنــی زمخــت و بدخلــق اســت ب
بــزرگ و مهربــان کــه همــه از او می‌هراســند. ولــی هــم ‌او 
اســت کــه به‌ســان يــك مــادر روزهــای متمــادی کنــار بســتر 
انــوری بیمــار می‌نشــیند و تیمــارش می‌کنــد. می‌بينيــم 
كــه هيچ‌چيــز مطلــق نيســت و عشــق بــه ديگــری حتــی 
در ميانــه يــك خــواب ســرد زمســتانی نيــز ســربرمی‌كند.

5. مفاهيم انسانی در خواب زمستانی
5. 1. پیری

پیــری به‌عنــوان دوره‌ای از زندگــی انســان قــادر بــه ايجــاد 
ناامیــدی در او اســت. اریکســون هشــت مرحلــه روانــی 
را بــرای رشــد شناســایی می‌كنــد کــه از مرحلــه دهانــی- 
حســی )اعتمــاد در مقابــل بی‌اعتمــادی: امیــد( تــا مرحلــه 
بالیدگــی )یکپارچگــی در مقابــل ناامیــدی: خردمنــدی( را 
دربرمی‌گیــرد. در مرحلــه پایانــی یعنــی بالیدگــی، بحــران 
در یکپارچگــیِ »مــن« در برابــر ناامیــدی صــورت می‌گیــرد. 
ایــن مرحلــه مشــخص‌کننده دوران پایانــی زندگــی انســان 
اســت؛ وقتــی انســان بــه گذشــته بنگــرد، اگــر از ایــن مــرور 
احســاس رضایــت داشــته باشــد، احســاس یکپارچگــی 
»مــن« خواهــد داشــت. امــا نقطــه مقابــل ایــن حالــت، 
ناامیــدی اســت. حــال اگــر »مــنِ« فــرد، موفــق بــه حــل 
درگیــری بیــن یکپارچگــی و ناامیــدی شــود، خردمنــدی 
 426  :1375 شــییر،  و  کارور  )رك:  اســت  او  خصیصــه 
بــا انســجام  یــا  ایــن دوران انســان  و 421( در واقــع در 

ــا ناامیــدی. »خــود« مواجــه اســت یــا ب
  پیــری در خــواب زمســتانی مفهــوم ناامیــدی و تأییــد 
حضــور مــرگ را دارد. راوی پیــر در مرحلــه پایانــی و بحرانــی 
زندگــی خــود بــه ارزیابــی زندگــی‌اش می‌پــردازد؛ آن هــم 
بــا احســاس ناکامــی و ناامیــدی و تأســف بــر فرصت‌هــای 
انســجام خــود و به‌تعبیــر  از  او  ازدســت‌رفته. در واقــع 
اریکســون یکپارچگــیِ مــن برخــوردار نیســت زیــرا نســبت 
بــه گذشــته حــس خشــنودی و رضایــت‌ خاطــر نــدارد. راوی 
از گــذر زمــان در رنــج اســت و حتــی حســاب ســال‌های 
عمــر خــود را نــدارد. »چــه زود گذشــت. هفتادوپنــج یــا 
کــی  از  پیــری  نمی‌دانــم...  بیشــتر.  یــا  هفتادوهفــت 
شــروع شــد؟ از کــی مــرگ حضــور خــودش را تأییــد کــرد؟« 
)ترقــی، 1395: 1(. او پیــری را معــادل مــرگ می‌دانــد و 
از آن بــه حضــور مــرگ تعبیــر می‌کنــد. می‌تــوان گفــت 
نااميــدی حاصــل از پيــری بيشــتر روح پيرمــرد را پژمــرده 
اســت تــا جســمش را. شــايد نااميــدی در او از خــود پيــری 

باشــد. دردناك‌تــر و هراس‌انگيزتــر 

خــواب زمســتانی بــا توصیــف ســرمای زمســتان و پیــری 
آغــاز می‌شــود. سوزوســرما اســتعاره‌ای از ناامیــدی اســت 
کــه بــا مــرگ نیــز پیونــد دارد. »چــه ســرمایی. چــه ســوزی. 
دنیــا دارد یــخ می‌زنــد. دنیــا دارد همــراه مــن یواش‌یــواش 
می‌میــرد.« )همــان( ایــن زمســتان )پیــری و ناامیــدی( در 
تقابــل بــا تابســتانی اســت کــه راوی از آن یــاد می‌کنــد؛ 
تابســتانی کــه نمــادی از جوانــی و امیــد اســت. اکنــونِ 
زیبــای  گذشــتهِ  بــا  تقابــل  در  زمســتانی  هراس‌انگیــز 
یــاد  آن  از  بــا حســرت  راوی  و  قــرار می‌گیــرد  تابســتانی 
می‌کنــد. او به‌ماننــد مــرد خیانت‌دیــده مارســل پیوســته 
و  می‌پــردازد  گذشــته  امیدوارانــه  خاطــرات  مــرور  بــه 
در ایــن مــرور بــا ناامیــدی و نهايتــاً بی‌معنايــی مواجــه 
را »ســمج  راوی آن  کــه  زمــان  می‌شــود. گویــی گذشــت 
لعنتــی« می‌نامــد، ایــن خیانــت را انجــام داده اســت. در 
واقــع توصیــف پیــری و ناامیــدی حاصــل از آن بــا زمــان 
شــب و حســرت روزگار جوانــی و امیــد ازدســت‌رفته بــا 
درمی‌آینــد.  نمایــش  بــه  تابســتان  و  صبــح  اســتعاره 
»کاش الان صبــح بــود. کاش الان وقتــی  بــود کــه مــن 
ــوار حــس می‌کــردم.« )همــان:  ــوی تابســتان را از درودی ب
4( هرچنــد از نظــر راوی پیــری موعــد فراموشــی اســت 
و نبایــد بــه خاطــرات گذشــته اندیشــید چــون »حــالا کــه 
ــا وجــود  ــرای همه‌چیــز« )همــان: 45(. امــا ب دیــر شــده، ب
این‌هــا او پیوســته خاطــرات گذشــته را مــی‌کاود؛ آن هــم 
میــان قــاب عکســی پیــر در خانــه‌ای کــه گویــی دنیــا در 
یــک شــب ســرد و برفــی در آن فشــرده اســت؛ دنیــای 
محــدود بــه پیرمــرد )نمــاد نــوع بشــر( و موش‌هــا )نمــاد 

زمــان ملال‌انگیــز کــه او را از درون می‌خورنــد(.
به‌غیــر از راوی، اســباب خانــه نیــز کهنــه و ســالخورده‌اند. 
ایــن ســالخوردگی را می‌تــوان در توصیــف قــاب عکــس 
»شــاید  دریافــت.  بعینــه  دوســتان  گــروه  دســته‌جمعی 
بــرده  را  رنگــش  آفتــاب  شــاید  نشســته.  رویــش  خــاک 
اســت. نمی‌دونــم. عکــس کهنــه‌ای اســت« )همــان: 45( 
راوی مــال، خســتگی و بی‌هدفــی خــود را بــه پیــری‌ مربــوط 
می‌داند؛ پیری‌ای که راه را برای هر تغییری بســته اســت. 
بــه هیچ‌چیــز فکــر نکنــم. خســته‌ام.  »دلــم می‌خواهــد 
چطــوری بگویــم؟ پیــرم« )همــان: 136( هرچنــد بایــد گفــت 
بــا وجــود همــه نارضایتی‌هــای پیرمــرد از زندگــی گذشــته 
و رســیدن بــه خــط پایــان، »مــنِ« او به‌نوعــی می‌توانــد 
تنــازع بیــن انســجام و یکپارچگــی خــود و ناامیــدی را حــل 
کنــد. وقتــی در پایــان داســتان در حیــن نالیــدن از پیــری 
و ناکامــی، در نهایــت بــه فــردا و بیرون‌رفتــن از خانــه و 
موش‌هــا  گیرانداختــن  بــرای  تله‌مــوش  چنــد  خریــدن 
نــور امیــد و برآمــدن معنــا  می‌اندیشــد، شــاهد تابــش 
کــه معــادل  ناامیــدی  در مقابــل  یکپارچگــی  و  هســتيم 
را  آن  اریکســون  کــه  خردمنــدی‌ای  اســت؛  خردمنــدی 
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راهــکاری در برابــر اندیشــه مــرگ قلمــداد می‌کنــد.
5. 2. تنهایی

تنهایــی به‌عنــوان یکــی از پیامدهــای مدرنیتــه انســان 
امــروز را درگيــر خــود کــرده اســت. ایــن تنهایــی متفــاوت 
بــا گوشــه‌گیری و عزلتــی اســت کــه نــوع بشــر را تطهیــر 
و  جهــان  از  بیگانگــی  و  تنهایــی  پــاز  اکتاویــو  می‌کنــد. 
خویشــتن را خــاص همــه انســان‌ها می‌دانــد و از ديــد او 
انســان، تنهــا موجــودی اســت کــه قــادر بــه درک تنهایــی 
خــود و نیــز تنهــا موجــودی کــه در پــی یافتــن »دیگــری« 

اســت )پــاز، 1379: 62(
از دیــدگاه ترقــی، انســان مــدرن تنهاســت و مســئول 
او  اســت.  دلهــره‌آور  کــه  مســئولیتی  خــود؛  سرنوشــت 
هیــچ پشــت‌گرمی نــدارد و بــا اینکــه خــود را مرکــز جهــان 
می‌دانــد، بــا تنهایــی بزرگــی روبــه‌رو اســت. )رك: فانــی 
و دهباشــی، 1380: 36 و 37( گفته‌هــای ترقــی دربــاره 
مسئولیت‌هراســی انســان را می‌تــوان بــه عــدم آمادگــی 
کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  مارســل  دانســت.  مربــوط  او 
انســان بــرای داشــتن رویکــردی محســوس و ملمــوس بــه 
هســتی بایــد بــه طریقــی متوســل شــود کــه به‌واســطه 
آن قــادر بــه گریــز از زندانــی شــود کــه زیــر ســایه زندگــی 
مــدرن بــر خــود تحمیــل کــرده و ســپس وارد »ســاحت 
ارتباطــات کامــاً انســانی« شــود. بدیــن منظــور او نیــاز بــه 
آمادگــی معنــوی دارد زیــرا دل انســانی کــه آمــاده نیســت 
گرفتــار و گران‌بــار اســت. )رک: کیــن، 1393: 67 و 80( 
بنابرایــن انســان بــا کســب آمادگــی و امیــدورزی قــادر بــه 
بــود.  بــر تنهایــی خواهــد  پذیــرش مســئولیت و غلبــه 
انســان خــواب زمســتانی بــا وجــودی کــه در دوره‌ای زندگــی 
قبیلــه‌ای و گروهــی داشــته، وارد ســاحت ارتباطــات کامــاً 
انســانی نشــده اســت. ایــن را می‌تــوان در مواجهــه گــروه 
دوســتان بــا احمــدی بعینــه دیــد. همچنیــن در زندگــی 
راوی پیــر کــه از شــدت تنهایــی حاضــر بــه پذیــرش هــر 

مهمــان ناخوانــده‌ای بــر خویشــتن اســت.
بــه  او  می‌شــود.  بازنمــوده  زمســتان  بــا  راوی  تنهايــی‌ 
دليــل ازدســت‌دادن زنجیــره دوستی‌شــان و تنهــا مانــدن 
غمگیــن اســت: »کاش هنــوز تابســتان بــود. کاش هنــوز 
کنونــی  زمســتان   .)2  :1395 )ترقــی،  بودیــم«  هــم  بــا 
به‌غیــر از پیــری و مــرگ، صــورت نمادینــی از تنهایــی نیــز 
هســت. شــخصیت‌های خــواب زمســتانی همــه تنهاینــد. 
گــروه دوســتان حتــی بــا يكديگــر نيــز حــس تنهایــی دارند. 
هنگامــی هــم كــه مــرگ بــه ســراغ  هريــك از آن‌هــا می‌آید، 
آن دیگــری دچــار حــس تنهایــی می‌شــود. »می‌دانســتم 
نیمکــت خواهــد  روز روی همیــن  یــک  مــا  از  یکــی  کــه 
نشســت و بــه آن دیگــری کــه نیســت فکــر خواهــد کــرد« 
)همــان: 133( ایــن اندیشــیدن بــه دیگــری‌ای کــه اکنــون 
دیگــر وجــود نــدارد تداعی‌گــر مفهــوم تنهایــی و به‌دنبــال 

درک  و  مرگ‌آگاهــی  پیامــد  برخــی  اســت.  مرگ‌آگاهــی 
ناامنــی جهــان را تجربــه احســاس غربــت می‌نامنــد )رک 

یالــوم، 1390: 77(.
تنهایــی  بــه  می‌تــوان  داســتان  تنهایی‌هــای  جملــه  از 
دوســت،  این‌همــه  وجــود  بــا  او  کــرد.  اشــاره  احمــدی 
تنهایــی  از  نمــودی  تنهایــی  ايــن  و  تنهاســت  هــم  بــاز 
انســان امــروز اســت؛ تنهایــی و بیگانگــی از جهــان کــه 
بنــا بــر عقیدهــای از واقعیت‌هــای عمیــق وضــع بشــری 
اســت )رک: پــاز، 1379: 62( تنهایــی احمــدی بــه مفهــوم 
عــدم پیونــد بــا معنــای زندگــی و نیــز »دیگــری« اســت. 
او  در  را  حــس  ایــن  نمی‌تواننــد  دوســتانش  بنابرایــن 
بشــکنند زیــرا وی به‌نوعــی بی‌معنایــی و پوچــی رســیده 
اســت. ايــن تنهايــی يــادآور »تنهایــی اگزیستانســیال« 
رضایت‌بخش‌تریــن  وجــود  »بــا  کــه  تنهایــی‌ای‌  اســت؛ 
انســجام  و  خودشناســی  به‌رغــم  و  دیگــران  بــا  روابــط 
درونــی، همچنــان باقــی‌ اســت... مغاکــی کــه میــان انســان 
و موجــود دیگــر دهــان گشــوده‌ اســت و پلــی نمی‌تــوان 
بــر آن زد« )يالــوم، 1390: 496( احمــدی دچــار تــرس از 
تنهایــی و همــواره در تشــویش اســت. مارســل می‌گویــد 
شــخص مشــوش حتــی خــود را بــا نزدیک‌تریــن کســانش 
کــه  می‌افتــد  آن‌هــا  بیــن  و گسســتی  می‌بينــد  بیگانــه 
بــه خــود و در نهایــت دیگــران  نتیجــه آن بی‌اعتمــادی 
اســت )مارســل، 1395: 73( این تشــويش و بی‌اعتمادی 
را می‌تــوان در احمــدی مشــاهده کــرد: »منــو جــا گذاشــتن 
و دررفتــن. چــه کار دارن بــه اینکــه چــه بلایــی ســر مــن 

میــاد« )ترقــی، 1395: 26( 
غبــار نشســته روی اســباب خانــه، ملافه‌هــا و نیــز غبــاری 
وســائل  روی  و  برمی‌خیــزد  راوی  خیــال  و  وجــود  از  کــه 
غربــت  تنهایــی،  از  اســتعاره‌ای  همــه  می‌نشــیند  خانــه 
خــواب  یــک  در  کــه  ســکونی  و  تنهایــی  ســکون‌اند؛  و 
و  تابســتان  فرارســیدن  منتظــر  و  فرورفتــه  زمســتانی 

اســت. بیــداری 
5. 3. مرگ

مرگ از مضامين برجســته خواب زمســتانی اســت كه از 
همــان آغــازگاه داســتان چهــره می‌نمايــد. توصیف طبیعت 
در هیئــت شــبی ســرد، تاریــک و طولانــی زمســتانی نمودار 
خــواب  اســت.  مــرگ  به‌ســمت  گام‌نهــادن  و  ناامیــدی 
زمســتانی بــرای برخــی حیوانــات به‌دلیــل محفــوظ ‌مانــدن 
آن‌هــا از ســرما و گریــز از شــرایط ســخت و دشــوار زیســتی 
اســت، ضمــن اینکــه عــدم فعالیــت متابولیکــی را در ایــن 
نــوع خــواب شــاهدیم. خــواب زمســتانی بــرای راوی پیــر 
و دیگــر شــخصیت‌ها عــاوه بــر مفهــوم پیــری نشــانگر 
سســتی و فطــرت نــوع بشــر در برابــر زندگــی و گــذر زمــان 
اســت؛ گــذر زمانــی کــه هــر لحظــه او را بــه مــرگ نزدیک‌تــر 
را می‌شــمرد. دل  لحظه‌هــا  کــه  بــود  مــن  می‌کنــد. »دل 
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مــن بــود کــه بــا هــر تپــش رفتــن مدامــم را به‌ســوی مــرگ 
تأییــد می‌کــرد« )همــان: 2(

در خــواب زمســتانی انســانِ اســیر جبــر سرنوشــت در 
هــراس همیشــگی از مــرگ اســت و کســی قــادر بــه درک 
وضعیــت او نیســت. مــرگ در ایــن رمــان گاه در صــورت 
اســتعاری فــردی ظاهــر می‌شــود کــه »شــبانه‌روز پشــت 
پنجــره« راوی ایســتاده و او را می‌نگــرد و ایــن به‌مفهــوم 
حضــور همیشــگی مــرگ اســت؛ راوی پيــر ايــن حضــور 
همیشــگی مــرگ را در هیئــت »ظلمــت غریــب« و »حفــره 
-کــه هــر آن درصــدد بلعیــدن انســان اســت-  مکنــده« 
می‌بينــد. ایــن حضــور هميشــگی دیــدگاه هایدگــر و غزالی 
را بــه يــاد مــی‌آورد؛ اینکــه آدمــی یــا دازایــن از هنــگام تولــد 
مــرگ را بــر گــرده می‌گیــرد و مــرگ همــواره بــا اوســت و 
صرفــاً غفلــت آدمــی او را از مرگ‌آگاهــی بازمــی‌دارد )رك: 
داكانــی، 1376: 132(  عباســی  و  هايدگــر، 1387: 545 
شــخصیت‌های دیگــر نیــز همــواره بــه مــرگ می‌اندیشــند 
تهدیــد  بــا  کــه  اضطرابــی  مرگ‌انــد؛  اضطــراب  دچــار  و 
نفــس از جانــب نیســتی بــر انســان عــارض می‌شــود)رک: 
تیلیــش، 1375: 79-78( »می‌دانســتیم کــه یکــی از مــا 
ــه آن  یــک روز روی همیــن نیمکــت خواهــد نشســت و ب
دیگــری کــه نیســت فکــر خواهــد کــرد« )ترقــی، 1395: 
بــه »تهــی همیشــگی« تعبیــر  133( راوی پيــر از مــرگ 
می‌پنــدارد:  زنــده  به‌ظاهــر  مــرده‌ای  را  خــود  و  می‌کنــد 
»شــاید زندگــی در گــذار عجولانــه‌اش اتــاق کوچــک مــرا از 
یــاد بــرده اســت« )همــان: 97( ديگــر شــخصيت‌ها نيــز 
مردگانــی بيــش نيســتند و »اســکلت‌های وفــادار« تعبیــر 
اســیر  انســان‌های  از خودشــان به‌عنــوان  آقــای عزيــزی 

روزمرگــی و تکــرار اســت.
راوی در تــاش بــرای فــرار از اندیشــه مــرگ اســت کــه 
دچــار تــرس از مــرگ می‌شــود. هرچنــد او عقيــده دارد 
کــه »مــرگ خاتمــه نیســت« و ایــن تفكــر کورســویی از 
امیــد و معنــا را در تاریکــی و بی‌معنايــی آن شــب دیجــور 
بازمی‌تابانــد. هرچنــد بــار ديگــر نااميــد می‌شــود و ايــن 
به‌نوعــی  يــا  نااميــدی۱۴  و  اميــد  هميشــگی  ديالكتيــك 
در  می‌تــوان  را  مــرگ  از  تــرس  اســت.  زندگــی  و  مــرگ 
افــکار مرگ‌اندیشــانه احمــدی پــس از ســقوط از پلــکان 
نیــز دیــد. او حتــی از انســان‌ها هــم می‌هراســد و بــوی 
مــرگ در اطرافــش پراکنــده اســت. ایــن مــرگ در صــورت 
دســت‌هایی  می‌یابــد؛  نمــود  »دســت‌ها«  اســتعاری 
کــه مشــخص نیســت متعلــق بــه چــه کســی هســتند: 
راه‌پله‌هــا  تاریکــی  تــوی  شــب  آن  را  دســت‌ها  »ایــن 
روی شــانه‌اش حــس کــرده بــود« )همــان: 15( در واقــع 
مرگ‌اندیشــی در كســوت مرگ‌هراســی تمامــی ذهــن او را 

در بــر گرفتــه اســت.
عمــده آنچــه در خــواب زمســتانی دربــاره مرگ‌اندیشــی 
مطــرح می‌شــود، مقولــه تــرس از مــرگ و حتــی تــرس از 
زندگــی اســت. بــرای مثــال احمــدی از زنده‌بــودن هــراس 
بیشــتری دارد. در واقــع زندگــی بــرای او معــادل نوعــی 
پوچــی و بی‌معنايــی اســت. در مقابــل او شــیرین‌خانم 
هراس‌انگیــز  را  مــرگ  و  می‌اندیشــد  دیگــر  به‌گونــه‌ای 
نمی‌انــگارد: »مــردن یــه جــور رفتنــه. همــش کــه نمیشــه 
نگاهــی  شــیرین‌خانم   )92 )همــان:  مونــد«  جــا  یــه 
فلســفی بــه مســئله مــرگ دارد. از دیــد وی مــرگ نیــز 
ماننــد زندگــی جریــان دارد؛ جریانــی کــه بــا انســان همــراه 
می‌شــود و او را از ســکون و جمــود زندگانــی می‌رهانــد. 
از هميــن رو هــم هســت كــه ايــن زن ماننــد یــک پــری 
دریایــی یــک روز خــود را بــه دریــا می‌زنــد و همان‌طــور 
کــه به‌ســادگی آمــده بــود، به‌ســادگی هــم مــی‌رود و »یــک 
ــه ديــدگاه شــیرین‌خانم بايــد  ــا توجــه ب ــد. ب جــا« نمی‌مان
گفــت در مــرگ نوعــی معنــا وجــود دارد کــه آن معنــا چیــزی 
جــز زندگــی نیســت و انســان در یــک حرکــت مــداوم از 
زندگــی بــه مــرگ و از مــرگ بــه زندگــی قــدم می‌گــذارد. 
يعنــی مــرگ و زندگــی در دیالکتیــک همیشــگی بــا همــان 
و ايــن بــه مفهــوم ارتبــاط وجــودی مــرگ بــا زندگــی اســت. 
به‌زعــم برخــی مــرگ به‌ظاهــر پايان‌بخــش زندگــی اســت 
ــان نمی‌رســاند بلكــه نحــوه‌ای از  ــه پاي ــا به‌واقــع آن را ب ام
وجــود و از مشــخصه‌های انســان اســت )ای‌ونــز، 1367: 
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5. 4. ملال 

اسونســن،  )رك:  نامرئــی«  »غبــاری  همچــون  مــال 
1396: 15( در سراســر خــواب زمســتاني پراکنــده اســت 
و در متــن نيــز بــه چنیــن غبــاری اشــاره می‌شــود: بــرای 
مثــال عکس‌هــای غبارگرفتــه‌ای کــه راوی پیــر بــا دیــدن 
آن‌هــا بــه گذشــته مــی‌رود و خاطراتــش را مــرور می‌کنــد. 
زمســتانی مصــداق ســخن  خــواب  در  وجــود  و  هســتی 
)رک:  اســت  مــال«  از  بی‌پایــان  »مارپیچــی  اسونســن 
همــان: 76( كــه بــه بی‌معنايــی دامــن می‌زنــد. مــال را 
خاکســتری  »موش‌هــای  اســتعاری  صــورت  در  می‌تــوان 
گنــده کــه همه‌چیــز را یواش‌یــواش می‌خورنــد« دریافــت؛ 
همان‌‌طــور کــه به‌تعبیــر اسونســن مــال انســان را از درون 
می‌خــورد )رک: همــان: 15( مــوش در ایــن رمــان موتیفــی 

اســت کــه مــال و کهنگــی را بــه تصویــر می‌کشــد. 
مــال‌آورِ  بــا حــرکات دورانــی  زندگــی به‌مثابــه ســاعتی 
هــرروزه تکــرار می‌شــود و ایــن گــذر زمــان آن‌چنــان ملالــی 
بــرای راوی پیــر ایجــاد می‌کنــد کــه دوســت دارد زمــان بــرای 
یــک لحظــه هــم کــه شــده بایســتد. »اگــه ســاعتمو خــرد 

۱۴- از دیــدگاه مارســل نيــز یکــی از ابعــاد امیــد دیالکتیــک آن اســت کــه ناظــر بــر ایســتادگی امیــد در مقابــل ناامیــدی اســت. یعنــی امیــد در برابــر ناامیــدی می‌ایســتد و صرفــاً در صــورت 
وجــود ناامیــدی اســت کــه انســان قــادر بــه ســخن گفتــن از امیــد می‌شــود. )رك: ديهيــم، 1390: 8 و 14(
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کنــم، اگــه پرده‌هــا رو بکشــم... ایــن زمــان ســمج لعنتــی 
دســت از ســرم ور خواهــد داشــت« )ترقــی، 1395: 2( 
ايــن ســاعت كــه نمــادی از زمــان اســت ارتبــاط مســتقيمی 
بــا مــال دارد. ارتبــاط مــال و زمــان از منظــر متــن یــادآور 
اندیشــه هایدگــر اســت. از دیــد او یــک ســاعت قــادر بــه 
نمایــش گذشــته و آینــده نیســت، بلکــه ســاعت زمــان 
را بــدل بــه کمیتــی می‌کنــد کــه بــه تکــرار لحظه‌هــا گــره 
خــورده اســت. ســاعت حــال را بــه معیــاری بــرای گذشــته 
و آینــده تبدیــل می‌کنــد و ایــن یعنــی مــال؛ ملالــی کــه 
تجلــی  زمــان  گــذر  برابــر  در  فلج‌شــدن  نوعــی  به‌مثابــه 
می‌یابــد. ایــن گــذر زمــان گاهــی انبوهــی از لحظه‌هــای 
تهــی اســت کــه انســان بــرای کوتاه‌کــردن آن بــه هــر دری 
تهــی  لحظه‌هــای  ايــن   )1394 اریکســن،  )رک:  می‌زنــد. 
گویــی زیــر دســتگاه زیراکــس پیوســته تکثیــر می‌شــوند.

وضعيت راوی پیر نمایشــگر ملال انســان مدرن اســت. 
او حســاب لحظه‌هــای تهــی خــود را دارد و زمــان را صورتــی 
اســتعاری از یــک دزد می‌دانــد کــه »بی‌تفــاوت خــودش 
را می‌گشــاید« و ناعادلانــه همه‌چیــز او را می‌ربایــد )رک: 
ترقــی، 1395: 100( ایــن گشــودگیِ بی‌تفــاوت را می‌تــوان 
بــه گــذر کنُــد زمــان تعبیــر کــرد کــه چیــزی جــز مــال بــرای 
انســان به‌همــراه نــدارد. راوی از بــام تــا شــام در انتظــار 
گــذر زمــان اســت؛ زمانــی کــه »خروســک ســاعت« هــر ده 
دقیقــه یــک بــار آن را بــه او یــادآوری می‌کنــد. انســانی 
اســیر  مــی‌رود،  برنامــه پیــش  بــا  کــه به‌ماننــد ماشــين 
زمــان و ساعت‌هاســت و ایــن اســارت مفهــوم مــال را 
گــرم  بخــاری  روی  می‌گــذارم  را  کتــه  نــه  »ســاعت  دارد: 
ده  را می‌خــورم. ســاعت  دقیقــه شــام  ده  و  نــه  شــود. 
مــی‌روم تــوی رختخــواب...« )همــان: 43( هرچنــد مــرور 
خاطــرات دوســتان گاهــی او را از مــال می‌رهانــد: »اگــر 
ایــن خاطره‌هــا نبودنــد چــه‌کار می‌کــردم؟ ایــن شــب‌ها را 

چطــور می‌گذرانــدم« )همــان: 98(
  به‌جــز روایــت راوی پیــر، غبــار تکــرار و مــال بــر دیگــر 
بخش‌هــای رمــان نیــز نشســته اســت. کیــک تولد حیدری 
نیــز بازنمایــی نمادینــی اســت از مــال کــه در پيرامتــن 
کیــک  ایــن  اســت.۱۵  مشــهود  نیــز  جلــد(  )طــرح  رمــان 
بــرای عزیــزی مفهــوم تکــرار و مــال را دارد. »چندهــزار 
ــد آقــای حیــدری خــورد؟« )همــان: 29(  بایــد از کیــک تول
عزیــزی نمــود انســانی اســت کــه میــان چرخ‌دنده‌هــای 
تهــی«  لحظه‌هــای  از  »انبوهــی  در  و  زمــان  ســاعت 
به‌مثابــه  او  بــرای  تولــد  جشــن‌های  می‌زنــد.  دســت‌وپا 
یــک مخمصــه و تنگناســت و تکــرار آن‌هــا نمــودار مــال 
و روزمرگــی. »همه‌مــون هســتیم. اســکلت‌های وفــادار. 
دست‌دردســت هــم. بــا یــک کیــک گنــده و دوهــزار شــمع 

و بــاز ســال بعــد و بعــد و همیشــه« )همــان: 37( 
5. 5. پوچی

انســان خــواب زمســتانی درگیــر نوعــی پوچــی اســت کــه 
مارســل  می‌آیــد.  پدیــد  زندگــی  بی‌معنایــی  به‌واســطه 
می‌بینــد.  تلاطــم  و  آشــوب  بــه  منجــر  را  پوچــی  ایــن 
وقتــی اعتمــادی بــه زندگــی نباشــد، ارزش‌هــا هــم صــورت 
حقیقــی ندارنــد. پوچ‌انــگاری از دیــد او نهایــت فروپاشــی 
و به‌معنــای پژمردگــی و مــرگ اســت )رک: مارســل، 1395: 
37 و 36( و در واقــع از ديــد او فکــر مــرگ اســت کــه 
انســان را نگــران و وحشــت‌زده می‌کنــد، زیــرا وضعیــت 
انســان به‌مثابــه وضــع یــک زندانــی اســت کــه محکــوم 
بــه مــرگ شــده و ســاختار وجــودی‌اش به‌ماننــد اســارت 
در زمــان اســت؛ زمانــی کــه بــا امــر محتــوم مــرگ متوقــف 
خواهــد شــد )رک: دیهیــم، 1390: 18( كامــو نيــز تعبيــری 
شــبيه بــه ايــن دارد. به‌عقیــده او پوچــی در همزیســتی 
یــک  به‌ســان  انســان  و  اســت  نهفتــه  و جهــان  انســان 
زندانــی در جهــان اســت کــه مــرگ او را محــدود می‌کنــد 
)رك: كامــو، 1366: 18( در خــواب زمســتانی ایــن اســارت 
در زمــانِ محــدود بــه مــرگ از دلایــل گرایــش انســان بــه 
پوچــی اســت و ایــن حــس بیهودگــی بــا اضطــراب مــرگ 
ذهنــی  را وسوســه  مــرگ  و  زمــان  ترقــی  اســت.  همــراه 
پرســش  و »همــان  خــواب زمســتانی می‌دانــد  در  خــود 
و  داد  تغییــر  را  خــود  زندگــی  می‌تــوان  آیــا  همیشــگی: 
سرنوشــت خــود را ســاخت؟« )فانــی و دهباشــی، 1380: 

36 و 37(. 
انســان خــواب زمســتانی همــواره در اندیشــه روز بعــد 
او  بــرای  نــدارد. زمــان  او مفهومــی  بــرای  اســت و زمــان 
»مکــث موقــت« و »مکــث خالــی« اســت کــه هیــچ اتفاقــی 
در آن صــورت نمی‌گیــرد: »تنهــا یــک قــدم تــا آن تهــی 
همیشــگی فاصلــه داشــتیم« )ترقــی، 1395: 133( ایــن 
دربــردارد  را  هیچ‌وپوچــی  مفهــوم  کــه  همیشــگی  تهــی 
اســتعاره‌ای از مــرگ اســت. جالــب اســت كــه كامــو نيــز در 
افســانه ســيزيف عنــوان می‌كنــد: »پــوچ كــه شــامل فزونی 
زندگی اســت مربوط به اراده آدمی نيســت بلكه وابســته 
بــه مخالــف آن اســت كــه مــرگ نــام دارد« )كامــو، 1382: 
120-119( در واقــع او پوچــی و مــرگ را در يــك حــوزه قــرار 
می‌دهــد. وقتــی زندگــی، انســان را بيــش از حــد متعــارف 
فرا‌بگيــرد، پوچــی ظاهــر می‌شــود و ايــن پوچــی مســئله‌ای 
اســت كــه مــرگ را در پــی دارد. هرچنــد بــا وجــود این‌همــه 
پوچ‌انــگاری، انســان خــواب زمســتانی بــه جســت‌وجوی 
وجــود  بــا  کامــووار  او  برمی‌خیــزد.۱۶  نیــز  زندگــی  معنــای 
معنایــی  یافتــن  درصــدد  زندگــی  دانســتن  بی‌معنــا 
بــرای آن اســت تــا بــه حــل مســئله ناامیــدی بپــردازد و 

۱۵- طرح جلد شامل تصویر چند مرد با صورت محو است که در کنار کیک تولدی ایستادهاند و به دوربین می‌نگرند.
۱۶- مگــر خــود ســيزيف بــا وجــود اســير چرخــه بيهودگــي بــودن )رســاندن هــرروزة ســنگ بــه نزديــك قلــه و غلتيــدن آن بــه جــاي قبــل( بــه دنبــال يافتــن معنــا نيســت و اميــدوار بــه اينكــه 

روزی ســنگ را بــه مقصــد برســاند؟
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بــرای نجــات از تنگنــا و ســرگردانی موجــود بــه دیــدگاه 
جدیــدی برســد )رک: نصیــری و شــریفیان، 1392: 113-
110( اینجاســت کــه می‌تــوان دیالکتیــک بیــن پوچــی و 

معناجویــی را مشــاهده کــرد.  
بــودن  هــم‌  کنــار  خــواب زمســتانی،  انســان‌های  بــرای 
اتحــاد  ایــن  هرچنــد  اســت.  اساســی  مســئله  اتحــاد  و 
ــان ايــن اتحــاد اســت کــه آن‌هــا  همیشــگی نیســت و پای
نزديــك  مــرگ  اندیشــه  بــه  و  می‌کشــاند  پوچــی  بــه  را 
می‌كنــد: »کم‌کــم حرف‌هایمــان تمــام شــد. و گوشــمان 
نمی‌فهمیدیــم.  را  هــم  زبــان  بــود.  شــده  ســنگین 
می‌نشســتیم کنــار هــم و صبــر می‌کردیــم وقــت بگــذرد« 
)همــان: 133( در واقــع مــال، پوچــی و مــرگ حلقــه‌وار بــه 
هــم متصل‌انــد؛ ملالــی كــه بــه پوچــی منجــر می‌شــود و 
پوچــی‌ای كــه بی‌معنايــی زندگــی و مــرگ را در پــی دارد.

5. 6. دلهره
انســان خــواب زمســتانی درگيــر دلهــره و تــرس اســت. 
مارســل عقيــده دارد وقتــی ترديــد انســان بــه دلهــره يــا 
حتــی عــذاب بــدل شــود، پــای تشــويش بــه ميــان می‌آيــد 
و در واقــع بيــن ايــن دو نســبتی ايجــاد می‌شــود. وقتــی 
فــرد از ترديــدش مطمئــن می‌شــود تــاش بســياری بــرای 
رهايــی از آن می‌كنــد، در صورتی‌كــه بــه محكم‌تركــردن 
غل‌وزنجيرهــای آن مــدد می‌رســاند )مارســل، ١٣٩٥: ٧٢-

٧١( دلهــره در راوی پیــر او را از عمــل دور می‌کنــد. وی 
مــدام کار امــروز را بــه فــردا می‌ســپارد و ايــن بی‌عملــی 
بــه مفهــوم نبــود اميــد اســت زيــرا اميــد بــا عمــل نســبت 
مســتقيم دارد )رك: مارســل، بــه نقــل از مهجــور، بــی تــا( 
هرچنــد او در پایــان داســتان بــه خــود وعــده می‌دهــد کــه 
»فــردا« از خانــه بیــرون خواهــد رفــت و چنــد تله‌مــوش‌ 
خواهــد خریــد. ايــن عمــل هرچنــد تحقــق نيافتــه، وعــده 
می‌توانــد  راوی  هميشــگی  دلهــره  كنــار  در  آن  انجــام 
نشــان از تحركــی بــرای اجتنــاب از گوشــه‌گيری و ايجــاد 
حــس مســئوليت در او باشــد؛ چيــزی كــه ســارتر نيــز 
بــدان معتقــد اســت. ســارتر می‌گويــد دلهــره متفــاوت بــا 
گوشــه‌گیری و اجتنــاب از عمــل اســت و بــه افــراد دارای 
مسئولیت اختصاص دارد )سارتر، 1361: 82 و 33 ،32( 
می‌تــوان گفــت راوی پيــر از وضعيــت مــورد نظــر مارســل 
فاصلــه می‌گيــرد و بــه آنچــه ســارتر عنــوان می‌كنــد نزديــك 
به‌دنبــال  بی‌معنايــی  وضعيــت  در  او  يعنــی  می‌شــود؛ 
معناســت. هرچنــد نبايــد ايــن را از نظــر دور داشــت كــه 
ــرای ايجــاد اميــد  ــج را بســتری ب مارســل نيــز وضعيــت رن
 ),Marcel 24 :2010 می‌دانــد )رك: ديهيــم، 1390: 9 و

نتيجه
و  اســت  بشــری  جامعــه  بازنمايــی  زمســتانی  خــواب 
پرداخــت بــه هســتی و وجــود انســانی مســئله اساســي 
آن. انســان معاصــرِ در كشــاكش بــا مدرنيتــه و پيامدهــای 
تصويــر  بــه  رمــان  ايــن  شــخصيت‌های  قالــب  در  آن 
ايــن  مســئوليت،  از  گريــز  و  مــرگ  انديشــه  درمی‌آيــد. 
انســان را بــه حــس غربــت، دلهــره و تنهايــی دچــار می‌كنــد 
می‌كشــاند.  پوچــی  بــه  را  او  مــرگ  برابــر  در  ناتوانــی  و 
خــواب زمســتانی يــك متــن اگزيستانسياليســتی اســت 
كــه بــا نمايــش بی‌معنايــی زندگــی، تــاش انســان بــرای 
يافتــن معنــا را بــه تصويــر می‌كشــد. انســان ايــن رمــان 
در هــراس از تنهايــی، مــال، پوچــی و مرگ‌انديشــی بــه 
گذشــته  در  به‌نوعــی  و  می‌بــرد  پنــاه  گذشــته  خاطــرات 
نيــز  مدرنيتــه  اســت.  شــده  منجمــد  زمســتانی‌اش 
به‌عنــوان يــك تحــول ســترگ اجتماعــی مزيــد بــر علــت 
شــده و راه را بــرای نااميــدی بيشــتر او گشــوده اســت؛ 
بــه  تابســتان،  نمــاد  از  اســتفاده  بــا  نويســنده  هرچنــد 
اتوپيــای ذهنــی انســان و آرمان‌هــای او اشــاره می‌كنــد. 
البتــه بايــد گفــت اگرچــه بی‌معنايــی، نااميــدی و هــراس 
از مــرگ گفتمــان مســلط خــواب زمســتانی اســت، آنچــه در 
انجــام داســتان می‌بينيــم نوعــی معناجويــی اســت. راوی 
پيــر بــا وجــود ســرما و بــرف بــه فــردا و بيرون‌رفتــن از خانــه 
می‌انديشــد؛ فردايــی كــه او را از شــر موش‌هــا )مــال( 
رهــا خواهــد كــرد. ايــن فــردا زمــان تحقــق اميــد اســت و 
بيــداری از خــواب زمســتانی و در مقابــل گذشــته‌ای قــرار 
می‌گيــرد كــه هماننــد مــوش‌ او را از درون می‌جــود. در 
واقــع راوی پيــر راهــی بــرای غلبــه بر تنهايی و مرگ‌هراســی 
می‌جويــد و ايــن بــه مفهــوم معناجويــی در دل رنــج اســت. 
)مارســل نيــز اميــد را راه‌حلــی بــرای بحــران وجــودی انســان 
و خــروج او از ورطــه ازخودبيگانگــی و به‌واقــع بی‌معنايــی 
نکتــه  ايــن  بيــان  درصــدد  نويســنده  گويــی  می‌دانــد.( 
اســت كــه تنهايــی سرنوشــت انســان اســت و انســان 
بينديشــد.  چــاره‌ای  بايــد  تنهايــی  رنــج  بــر  غلبــه  بــرای 
قبــول مســئوليت فــردی و دســت‌زدن بــه عمــل می‌توانــد 
راه‌حــل غلبــه بــر بی‌معنايــی و نااميــدی باشــد. راوی پيــر/
انســان نيــز بــا كنش‌منــدی در »فــردا« كــه همــان خــروج از 
خانــه و بيــداری از خــواب زمســتانی اســت و نيــز زدودن 
مــال، روی بــه ســوی معنــا می‌نهــد و ايــن يعنــی انســان 
مســئله‌گون بــا تمــام مســئله‌های موجــود در ايــن جهــان 

درهم‌شكســته، در نهايــت معناجــو اســت.
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